
حسين اسماعيل پور که با لقب حسين رمضان یخی شناخته 
می شــد یکی از لات های تهران در دهه هــای 30و 40بود 
که متحول شــد و به جرگه لوطی ها پيوست. خانه قدیمی 
او که در ســال های دور جایی برای برپایی مجلس عزاداری 
امام حسين)ع( بود، ســال ها متروکه ماند، اما از 5سال قبل 
به جایی برای کمک به کودکان فقيــر و بی بضاعت تبدیل 
شده اســت. خانه آجری حســين رمضان یخی درست در 
همسایگی مسجد شوشتری واقع شده و روایت های متفاوتی 
درباره آن نقل می شــود. قدیمی های محله هرندی گواهی 
می دهند که این خانه قدیمی در سال های بعد از تحول حسين 
رمضان یخی، ميزبان عزاداران حســينی)ع( بود و مجلس 
عزاداری با حضور لوطی های اسم و رسم دار پایتخت در همين 
خانه برپا می شــد. خانه 200متری حسين رمضان یخی در 
کوچه پادرختی، کمی آنطرف تر از خانه طيب حاج رضایی، 
یکی دیگر از لات های دروازه غار که دســت بر قضا او هم به 
جرگه لوطی ها پيوست، واقع شده و سرنوشت کاملا متفاوتی 
برای این دو خانه رقم خورده است. خانه طيب حاج رضایی با 

برای اهالی دروازه غار و بســياری از جنوب شــهری ها، 
بيمارستان و زایشگاه اکبرآبادی نماد آغاز زندگی است. 
در روزگاری که مرگ مادران باردار به دلایل مختلف یا 
فوت نوزادان به دليل انواع بيماری ها رایج  بود، ســاخت 
مرکز حمایت از مادران و نوزادان و زنان باردار و بينوایان 
در جنوب شهر، قدمی مهم برای آموزش مادران باردار با 
هدف حفظ سلامت خود و جنين شان به شمار می رفت. 
بنگاه حمایت مادران و کودکان، سال 1319، برای کمک 
به حفظ سلامت مادران و نوزادان تاسيس شد و 4دهه بعد 
به دليل شهادت یکی از کارکنان آن در جنگ تحميلی به 

بيمارستان شهيد اکبرآبادی تغيير نام داد.
عليرضا زمانی، تهران شناس، از تاریخچه این بيمارستان 
می گوید: »بيمارستان شهيد اکبرآبادی یا همان مرکز 
حمایت از مادران و نوزادان با هدف حمایت از اقشار ضعيف 
جامعه ساخته شد. از آنجا که یکی از مهم ترین خدمات 
این مرکز زایمان رایگان برای مادران باردار منطقه محروم 
بود، سنگ بنای آن را در محدوده جنوب شهر گذاشتند. 
این بيمارستان هنوز هم خانه اميد اقشار کم درآمد، افراد 

گرفتار آسيب های اجتماعی و... است.«
 تاسيس مرکز حمایت از مادران و نوزادان و زنان باردار 
و بينوایان در محلــه دروازه غار بــا ماجراهای جالب و 
خواندنی بســياری در هم تنيده اســت. ازجمله اینکه 

پس از ساخت این بيمارســتان در دروازه غار، جمعی 
از لوطيان محدوده جنوب شــهر و محلــه دروازه غار 
مسئوليت نگهبانی از آن را برعهده گرفتند. زمانی با بيان 
خاطره ای که در کتاب های مربوط به طيب آمده، ادامه 
می دهد: »وقتی این بيمارستان را در محله دروازه غاز 
ساختند، قرار شد فرزند شاه در این بيمارستان متولد 
شود. دولت وقت پاسبان ها و نيروهای امنيتی بسياری 
را برای نگهبانی و حفظ امنيت بيمارستان در روز تولد 
فرزند شــاه در دروازه غار و خيابان های منتهی به آن 
مســتقر کرد. این موضوع برای لوطيان جنوب شهر، 
ازجمله طيب حاج رضایی، سنگين بود که امنيت محله 
آنها توسط نيروهای حکومتی تامين شود. آنها به شاه 
معترض شدند و حرف شان این بود که برای ما افت دارد 
امنيت محله ما را نيروهای حکومتی تامين کنند. حتی 
این مسئله باعث درگيری آنها با ارتشبد نصيری، رئيس 
وقت ساواک شد اما در نهایت حکومت در برابر خواست 

طيب و دیگر لوطيان دروازه غاز کوتاه آمد.
 با وجود گذشت 8دهه از تاســيس بيمارستان شهيد 
اکبرآبادی، اکنون این مرکز یکــی از پرزاد و ولدترین 
بيمارستان های کشور به شمار می رود و علاوه بر ارائه 
خدمات در حوزه بارداری های پرخطر، در خدمت رسانی 

به قشر محروم جایگاه ویژه ای دارد.
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نویدبخش زندگی درنویدبخش زندگی در دروازه غار دروازه غار

عاقبت به خیری خانه رمضان یخی 

کوچه و بازار صابون پزخانه یــا به قول اهالی دروازه 
غار »صامپزخانه« گذری بــود با مغازه های متعدد 
صابون فروشــی و یکی از مشهورترین اماکن محله 
دروازه غار. اگرچه دیگر از صابون فروشی ها و کارگاه 
توليد صابون در خيابان صاحب جمع خبری نيست 
اما موسفيدان صابون پزخانه هنوز هم اگر گذرشان به 
اینجا بيفتد، خاطره روزهایی که کل کوچه از انبوه 
صابون فروشی ها بوی گوگرد می داد برای شان زنده 
می شــود. اکنون بيش از 20سال از تخریب کارگاه 
بزرگ صابون پزخانه که روزگاری در وســط کوچه 
قرار داشــت می گذرد. عليرضا زمانی، تهران پژوه، 
می گوید: »اگرچه این کوچه نام خود را از کارخانه 
صابون پزی گرفته است، اما مغازه های اطراف کارخانه 
هم صابون فروشی هایی بودند که محصولات کارگاه را 
به مردم عرضه می کردند. کارگاه آنقدر با زندگی مردم 
محله پيوند داشت که بيشتر ساکنان کوچه نيز کارگر 
کارگاه صابون پزی بودند یا برای خود مغازه ای دست 
و پا کرده و صابون های توليدی کارگاه را می فروختند. 
حتی برخی از مغازه ها نيز علاوه بر فروش محصولات 
کارخانه خودشان صابون توليد می کردند و در مغازه 
می فروختند. پر بيراه نيست که بگویيم صابون پزخانه 
دروازه غار بازاری بود که صابون مصرفی تمام شهر 

را تامين می کرد.«
 مغازه دارها عمدتا صابون های توليدی خود را روی 
پشت بام خانه ها و مغازه ها پهن می کردند تا خشک 
شــده و آماده عرضه شــود. زمانی ادامه می دهد: 
»مشــتری عمده این صابون ها طوافی هایی بودند 
که بيشترشــان در همين محله سکونت داشتند. 
طوافی ها یا همان فروشندگان دوره گرد، هر صبح 
خورجين های شان را پر از صابون می کردند و برای 
فروش صابون راهــی محله هــای مختلف تهران 

می شدند.«

صابون مصرفی تهرانی ها اینجا تامین می شد

بازارچه سوســکی در حوالی بازار امين السلطان و 
در محدوده ســرقبرآقا برای اهالی دروازه غار نامی 
آشناســت؛ نامی متفاوت که با بخشی از تاریخچه 
محله گره خورده و برای اهالی قدیمی یادآور روزگار 
گذشته اســت. بازارچه نام خود را از چهارراهی به 
همين نام گرفته است. موســفيدان محله به جایی 
که کوچه های بوربور، جزمانی و حسنی به یکدیگر 
می رسيدند چهارراه سوســکی می گفتند. عليرضا 
زمانی، تهران پژوه، درباره علــت نامگذاری بازارچه 
سوسکی می گوید: »درباره نام متفاوت این بازارچه 
و چهارراه، دو روایت وجود دارد. نخست اینکه برخی 
از کسبه بازارچه علت نامگذاری چهارراه را به چهره 
سياه صاحب یکی از بنکداری های حوالی بازار نسبت 
می دهند. آنها معتقدند چون صاحب بنکداری کوچک 
سر بازار چهره سياهی داشت، مردم، بنکداری او را 

مغازه سوسکی ناميدند. این نام آنقدر ميان بازاری ها 
جا افتاد که چهارراه و بازارچه هم به همين نام مشهور 

شد.«
 روایت دیگری هم از علت نامگذاری بازار سوسکی 
ميان بازاریان نقل می شــود. برخی دیگر ریشه این 
نام را به ماجرای ورود سوســک های تيره رنگی که 
اکنون دیگر در تمام پایتخت دیده می  شوند نسبت 
می دهند. آنها می گویند داستان نامگذاری بازارچه 
با دادوستد کسبه تهرانی و اروپایی ها مرتبط است. 
به عقيده آنها، در دوران فتحعلی شاه قاجار بود که با 
ورود کالاهای اروپایی به تهران، تخم نوعی سوسک 
نيز همراه با کالاها به تهران راه پيدا کرد. ســر و کله 
سوسک ها ابتدا در این منطقه و سپس در تمام شهر 
پيدا شد و به این دليل بود که نام این چهارراه و بازارچه 

را سوسکی گذاشتند.

بازار سوسکی کجاست؟
گذشت سال های نسبتا طولانی متروکه مانده و مخروبه شده، 
اما خانه حسين رمضان یخی، به قول معروف، عاقبت به خير 
شده و با اینکه سيمای دلپذیری ندارد، بيش از همه خانه های 
قدیمی محله مورد توجه قرار می گيرد. حســين احمدی، 
معتمد محله هرندی، معتقد اســت که خانه رمضان یخی 
بعد از سال های نســبتا طولانی از حالت متروکه درآمده و 
به جایی برای دستگيری از کودکان بی بضاعت تبدیل شده 
است: »خانه قدیمی که ابتدای کوچه شوشتری واقع شده تا 
نيم قرن قبل یکی از مکان های شناخته شده محله بود، اما 
سال ها متروکه ماند تا اینکه ورثه حسين اسماعيل پور آن را 
فروختند. خریدار بعد از مدتی اینجا را به خانه کودک تبدیل 
کرد و بخشی از آن را به آموزش کودکان کار اختصاص داد.« 
خانه قدیمی رمضان یخی در آخرین ســال های حيات او به 
جایی برای مراسم عزاداری امام حسين)ع( تبدیل شده بود 
و قدیمی های این محله معتقدند رمضان یخی همسایه نور 
شوشتری، شيخ عابد و زاهد محله بود و داستان تحولش با این 

ماجرا بی ارتباط نبوده است.


